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اكبر فايدئي
1

سهراب حقيقت، 
2
  

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
هاي ششم و هفتم، متأثر از مباحث نفس  شناسي متفکران مسلمان در سده نفس
سينا در پي اثبات تجرد قوه عاقله نفس بود، اما پس  سيناست؛ با اين تفاوت که ابن ابن

از وي، تفسير تجرد همه مراتب ادراکي نفس وجهه همت برخي از متفکران قرار 
فس ناطقه را جوهري مجرد از ماده و سينا، ن نصير به پيروي از ابن خواجه. گرفت

الحدوث ميداند كه در راستاي تکامل خود، تعلق تدبيري به  روحانيةامري بسيط و 
او بر اساس اعتقاد به تلازم ميان تجرد و جاودانگي، با براهين عقلي محکم، . بدن دارد

نفس و تجرد همه مراتب ادراکي و بقاي نفوس ناطقه را اثبات كرده و باور دارد که 
بدن از يکديگر اثر ميپذيرند و نه تنها فساد بدن، بلكه هيچ عامل ديگري نميتواند 

اما فخررازي در مورد ماهيت نفس و . سبب زوال نفس ناطقه بسيط و مجرد گردد
رابطه آن با بدن، نظري دوگانه دارد؛ او گاهي همانند فلاسفه اسلامي، نفس را 

سينا تکيه ميکند و گاهي  رد آن به براهين ابنجوهري مجرد ميداند و براي اثبات تج
همانند اکثر متکلمان اسلامي، نفس را جسمي لطيف ميداند که به قدرت خداوند 

  .  متعال در بدن تصرف ميکند
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  نصير، فخررازي  نفس، تجرد، فساد ناپذيري، خواجه: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
*  *  *  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه. . . . ۱۱۱۱
نفس و کيفيت پيدايش آن و فلاسفه و متکلمان مسلمان در مورد ماهيت 

نظر دارند که آيا جوهر نفس، مجرد است يا مادي؟  اش با بدن، اختلاف رابطه
متصرف در بدن است يا ساکن در بدن؟ آيا تعلق نفس به بدن بصورت تکافؤ و 

رود و از اينرو  همراهي است که با فساد بدن، حالت تکافؤ که عرض است، از بين 
  ا نفس زاييده بدن و معلول آن است؟جوهر نفس باقي ميماند؟ ي

و برخي از معتزله و ) ق. ه۵۷۹- ۶۵۳(نصير  بيشتر متكلمان اماميه از جمله خواجه
اند؛ ولي بسياري از متکلمان منکر تجرد  اشاعره، نفس را روحاني و مجرد از ماده دانسته
بخاري يا برخي از آنها نفس را روح . نفس شده و حتي تجرد عقول را هم نميپذيرند

در  )١(.اند که همانند خون در همه اعضا و جوارح بدن، جاري است جسمي لطيف پنداشته
ميان محدثان هم علامه مجلسي در مورد مجرد و مادي بودن نفس با ترديد سخن گفته 

حکيمان براي اثبات تجرد يا مادي بودن نفس، دليل آشکار عقلي : او ميگويد. است
يي  و روايات هم، نشانه جسماني بودن نفس است؛ هرچند که پاره اند و ظاهر آيات نياورده

  )٢(.يي روايات ديگر هم ميتوان تجرد نفس را فهميد از آنها قابل تأويل است و از پاره
هاي ششم و  نصير و فخررازي دو شخصيت مهم کلام فلسفي در سده خواجه

از . تقادي داشتندکه تأثير شگرفي در رشد و شکوفايي مباحث اعبودند هفتم هجري 
سينا پيروي  شناسي از ابن آيد که او در نفس نصير، چنين برمي بررسي آثار خواجه

هاي بسياري نگارش يافته و در  در زمينه نفس و رابطه آن با بدن، مقاله. کرده است
مزيت نوشتار حاضر نسبت . نصير هم اشاره شده است يي از آنها به نظر خواجه پاره

نصير در زمينه ماهيت نفس و  بيين و بررسي تفصيلي ديدگاه خواجهبه آثار قبلي، ت
  .است) ق. ه۵۴۴-۶۰۶(رابطه آن با بدن و مقايسه آن با ديدگاه فخررازي 

        جوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفسجوهريت و بساطت نفس. . . . ۲۲۲۲
کَمالٌ أولُ «فخررازي همانند بيشتر حکيمان، به پيروي از ارسطو، نفس را به 

تعريف نموده و قيد طبيعي را وصف جسم قرار » بِالقُوه حيوةلجِسمٍ طَبِيعي آلي ذي 
پذيري کمال اول به طبيعي و  داده است؛ برخلاف برخي از حکما که با پندار انقسام
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نصير نيز  خواجه. اند صناعي، قيد طبيعي را در تعريف نفس، وصف کمال اول آورده
از ويژگيهاي ذاتي  نفس را همانند فخررازي، تعريف نموده و جوهريت و بساطت را

   )٣(.شمرده است نفس بر
هاي خدا از دو  هريک از آفريده: اثبات جوهريت نفس ميگويددر نصير  خواجه

عرض وابسته به شيء ديگر است و از . حال خارج نيست؛ يا جوهر است يا عرض
استقلال وجودي برخوردار نيست؛ ولي جوهر، قائم به ذات خود و بينياز از موضوع 

سته نيست که ذات و حقيقت مردم، عرض باشد؛ زيرا ويژگي عرض اين شاي. است
است که محمول در شيء ديگر و وابسته به آن باشد، اما نفس ناطقه که ذات و 
حقيقت انسان را تشکيل ميدهد، داراي صورتهاي ادراکي عقلي و پذيرنده معاني 

ست؛ پس کلي، يکي پس از ديگري است و اين امر با عرض بودن، ناسازگار ا
 )٤(.حقيقت اين است که نفس ناطقه جوهر است نه عرض

موجود، يا بسيط است يا : استدلال خواجه در زمينه بساطت نفس چنين است
نفس . ناپذير است پذير است؛ ولي موجود بسيط، تقسيم موجود مرکب، تقسيم. مرکب

و معناي ناطقه، معناي وحدت را که تصور کثرت هم وابسته به آن است، تصور کرده 
اگر . ديگر سلب ميکند ءيي اشيا يي از اشياء نسبت ميدهد و يا از پاره وحدت را به پاره

پذير باشد، به حکم اينکه انقسام محل سبب انقسام حالّ است، لازم  نفس، انقسام
پذير باشد؛ در حالي که  آيد که معناي وحدت هم که حالّ در نفس است، انقسام مي

  )٥(.ه و انقسام نيست؛ پس نفس ناطقه بسيط است نه مرکبمعناي وحدت، قابل تجزي

        مغايرت نفس و بدنمغايرت نفس و بدنمغايرت نفس و بدنمغايرت نفس و بدن. . . . ۳۳۳۳
او در . فخررازي در مورد ماهيت نفس و رابطه آن با بدن، ديدگاه واحدي ندارد

، همانند اکثر متکلمان الاربعينو  البراهين، معالم اصول الدين، العقول اية، الاشاره
است که به قدرت خداوند در بدن تصرف اسلامي، نفس را جسمي لطيف دانسته 

اصلي است که از  ءو اين جسم لطيف ساري در هيکل، در حقيقت همان اجزا ميکند
و  النفس و الروح، المشرقيه المباحث؛ اما در اول تا آخر عمر باقي ميماند

، همانند فلاسفه اسلامي، نفس را جوهري مجرد و مغاير با بدن ميداند العاليه المطالب
، نيز اين دو الغيب مفاتيحسينا تکيه ميکند؛ در  و براي اثبات تجرد آن به براهين ابن

  )٦(.ديدگاه متفاوت، بچشم ميخورد
همه ممکنات عالم، منحصر به جسم و اعراض : ميگويد الاشارهفخررازي در 

آيد که همواره ذات  متحيز باشد، لازم مي اگر حقيقت انسان، جوهر غير. آن است
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متحيز  مستلزم ادراک لوازم ذات از جمله غير ،ادراک ذات خود. خود، را درک کند
نظر  تلافمتحيز بودن ذات خود اخ بودن آن است؛ در حالي که آدميان در مورد غير

اصلي بدن  ءبلکه عبارت از اجزا ،)٧(متحيز نيست پس حقيقت انسان، غير. دارند
تجرد نفس نقد  ة، چهارده دليل از فيلسوفان را دربارالعقول ايةاو در  )٨(.است

  : کرده و سپس ميگويد

أنا نعلم بالضروره أن هذه البنيه يحصل : و دليلنا علي أن الانسان هو هذه البنيه
   )٩(.الالم و اللذه و إدراک الحار و البارد، و من نازع فيه کان مکابراًفيها 

اصلي که  ءيکي اجزا: بدن بر دو قسم است ءاجزا: ميگويد الاربعيندر  همچنين
عارضي که در حال تغيير، افزوني و  ءاز اول عمر تا پايان پايدار است و ديگري اجزا

اصلي  ءبه آن اشاره ميکند، از اجزا» أنا«نفس انسان که آدمي با کلمه . کاستي است
بدن است و اين ديدگاه مختار متکلمان محقق است که از اين راه ميتوان به 

نفس ناطقه : او در جاي ديگر ميگويد )١٠(.هاي منکران حشر و نشر پاسخ داد شبهه
  )١١(.جوهر جسماني نوراني حاصل در داخل بدن است

، ديدگاه بيشتر فيلسوفان را دربارة تجرد نفس المباحث المشرقيهفخررازي در 
و ) ١٢(و مغايرت آن با بدن پذيرفته و به دلايل منکران تجرد نفس اشکال ميکند

، الغيب مفاتيحاو در  )١٣(.تکيه مينمايد براي اثبات تجرد نفس به دلايل فيلسوفان
يل قرآني ، دلا)١٤(علاوه بر طرح هفده دليل عقلي در اثبات مغايرت نفس و بدن

يي از آيات ديگر و حمل امر  سوره اسراء به پاره ۸۵آورد و با پيوستن آيه  بسيار مي
در اين آيه بر مجردات، نخستين مفسري است که براي اثبات تجرد نفس و 

اما در جاي ديگر از همان  )١٥(آن با بدن، به اين آيه استناد کرده است؛ مغايرت
هاي آتش که  کتاب، نفس را جسم نوراني داخل در بدن دانسته است، همانند شعله

  )١٦(.در همه جاي زغال رخنه ميکند
به آن اشاره ميکند، بدن » من«نصير، آنچه هر انساني با کلمه  از ديدگاه خواجه

ح آن و يا عرض نيست، نه جسم است و نه جسماني، بلکه جوهر يا اعضا و جوار
عالم و مجرد، يعني نفس ناطقه است که علم به ثبوتش، يک امر فطري و وجداني 

او سه دليل براي اثبات مغايرت نفس و . و با جوهر بدن، مغايرت دارد )١٧(است
  :بدن آورده است

        دليل اولدليل اولدليل اولدليل اول. . . . ۱۱۱۱ــــ۳۳۳۳
گاهي انسان از بدن و اعضا و قواي ظاهري و باطني آن غافل است، اما از 
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خويشتن خويش و از تصور ذات و نفس خود و تصديق به ثبوت آن غافل نميماند؛ 
  )١٨(.پس نفس نه عين بدن است و نه جزء بدن، بلکه با آن مغايرت دارد

الرئيس نقل کرده  شيخ تالمباحثا، از المشرقيه المباحثفخررازي اين برهان را در 
چنين تقرير  کتاب النفسسينا کاملترين برهان ميخواند و در  و آن را از ديدگاه ابن

انسان به هنگام سخن از اهتمامش به انجام امر مهم، ميگويد که من فکر کردم : ميکند
در حالي که در اين سخن خود، در عين علم به خويشتن خويش، از  ،...يا شنيدم 

وارح آن غافل است و چون معلوم غير از مجهول است، پس ذات بدن و اعضا و ج
    )١٩(.و حقيقت انسان مغاير با بدن و اعضاي جسماني است

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي

بهترين دليل براي اثبات تجرد نفس و مغايرت آن با بدن، خودآگاهي و علم 
حضوري انسان به نفس خويشتن است که رويکرد اصلي در اين برهان است و 

  . اند اشراق و ملاصدرا هم در جاهاي مختلف آن را طرح کرده شيخسينا،  ابن

        دليل دومدليل دومدليل دومدليل دوم. . . . ۲۲۲۲ــــ۳۳۳۳

انسان در جسم بودن خود که بدنش در سه جهت امتداد دارد، با اجسام مشترک 
است؛ ولي در برخورداري از نفس ناطقه با آنها متفاوت است و چون وجه اشتراک 

بدن، جسم است . نفس انسان غير از بدن اوست بنابرينغير از وجه اختلاف است، 
آيد که  و همه اجسام در جسميت با بدن مشترکند، اگر نفس عين بدن باشد، لازم مي

همه اجسام در برخورداري از نفس، مشترک باشند که بطلانش پرواضح است؛ پس 
   )٢٠(.نفس عين بدن نيست و با آن مغايرت دارد

        اشکالاشکالاشکالاشکال

اگر مراد از جسميت، جسم : به دليل فوق ميگويدفاضل قوشچي در مقام اشکال 
طبيعي کلي و مشترک ميان همه اجسام و ماديات باشد، مغايرت نفس انسان با آن 

نظري ندارند  معناي عام جسم طبيعي، براي عامه مردم مشهود است و هيچ اختلاف
 ءاشيا مةو اگر مراد از جسميت، جسم خاص يعني بدن انساني باشد، مشترک ميان ه

  )٢١(.پذير است اين دليل خدشه بنابريننخواهد بود؛ 
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        پاسخ اشکالپاسخ اشکالپاسخ اشکالپاسخ اشکال
در پاسخ به اشکال قوشچي ميتوان گفت مراد از جسميت، جسم طبيعي کلي و 

يي جسم طبيعي مضاف   مادي نيست، بلکه مراد از آن، مفهوم حصه ءمشترک ميان همه اشيا
  .يي جسم، با هم مشترکند که همه انسانها در اين مفهوم حصه )٢٢(به بدن انساني است

        دليل سومدليل سومدليل سومدليل سوم. . . . ۳۳۳۳ــــ۳۳۳۳
در حالي که نفس  ؛بدن و اعضا و جوارح آن پيوسته در حال تغيير و دگرگوني است

  )٢٣(.پس نفس غير از بدن است ،و معلومات آن از اول عمر تا پايان، باقي و پايدار است
، چنين )٢٤(سينا آمده است ابن النفسمعرفةفخررازي اين دليل را که در رساله 

هر عاقلي ذاتاً، خود را همان مييابد که پيش از اين بوده است؛ پس : تقرير کرده است
نيست، يا جسم است يا جسماني و يا اينکه  حقيقت و هويت او از سه حال خارج

يکي اينکه در حال : فرض اول به دو دليل باطل است. نه جسم است و نه جسماني
غفلت از اعضاي ظاهري و باطني بدن، از خويشتن خويش غافل نيست و ديگر 
اينکه همه اعضا و جوارح بدنش در حال تغيير و دگرگوني است، اما هويت او ثابت 

با همين دليل دوم، بطلان فرض دوم نيز آشکار ميشود؛ چون اگر امر . استو پايدار 
بنابرين، تنها . جسماني باشد که قائم به جسم است با تغيير جسم متغير خواهد شد
      )٢٥(.اين فرض باقي ميماند که هويت انسان، نه جسم است و نه جسماني

        تجرد نفستجرد نفستجرد نفستجرد نفس. . . . ۴۴۴۴
اثبات تجرد قوه عاقله نفس است، نه  سينا به اثبات آن همت ميگمارد، آنچه ابن

نصير تجرد همه مراتب ادراکي را بخوبي تفسير کرده  همه مراتب ادراکي؛ اما خواجه
از نظر وي در مرتبه ادراک حسي، حس از وضع و موضع مادي خود پيراسته . است

ميشود و پس از ورود اين ادراک در قوه خيال، تجريدش فزوني يافته و برخي از 
ديگر آن هم حذف ميگردد و در بالاترين مرتبه ادراک که عقل باشد، از  خصوصيات

وقتي که هريک از مراتب ادراکي انسان از نوعي . همه قيود مادي، منسلخ ميشود
نصير براي اثبات  خواجه) ٢٦(.تجرد برخوردار باشد، خود نفس هم مجرد خواهد بود

سينا  تر آن دلايل را از ابنتجرد نفس دلايلي آورده است که همانند فخررازي، بيش
نيازي نفس از قواي جسماني ديگر،  او حد وسط براهين خود را بي. گرفته است

آگاهي دائمي انسان از ذات خود، فرسوده نشدن قوه عاقله با گذشت زمان و کهولت 
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انسان و توانايي نفس بر اموري که فاعلهاي جسماني بر آنها قادر نيستند، مانند 
   .ادراك نامتناهي، قرار داده است ادراك کليات و

        دليل اولدليل اولدليل اولدليل اول. . . . ١١١١ــــ٤٤٤٤
و حلول علم مجرد در محل مادي  )٢٧(صور عقلي منطبع در نفس، کلي و مجردند

محال است، پس نفس که جايگاه تحقق صور معقول و معروض آن است، نه جسم 
است و نه جسماني، بلکه جوهري مجرد و مبراي از ماده و اوصاف و احوال مادي 

   )٢٨(.است
نفس ناطقه : چنين آورده است المشرقيه المباحثفخررازي مشابه اين دليل را در 

قادر است که مفاهيم کلي و مجرد از وضع و شکل معين، نظير انسان کلي را درک 
نفس انسان که محل اين صور مجرد است، جسم نيست، بلکه مجرد از جسم . کند

محل خود، داراي کم، وضع و  آيد که اين صور ذهني به تبع است و گرنه لازم مي
      )٢٩(.شکل معين باشد

        دليل دومدليل دومدليل دومدليل دوم. . . . ۲۲۲۲ــــ۴۴۴۴
الوجود، نقطه و وحدت را درک ميکند،  نفس ناطقه بسايط غيرمنقسمي چون واجب

ناپذير است، پس محل و عاقل آن علم هم که نفس  علم به بسايط غيرمنقسم، تقسيم
چون هر جسم و امر جسماني قابل انقسام است،  )٣٠(.ناطقه است، غير قابل انقسام است

  )٣١(.ناطقه نه جسم است و نه امر جسماني، بلکه جوهري مجرد است پس نفس
با تذکير » و عدم إنْقسامه«را  در تجريدالاعتقادنصير  علامه حلّي عبارت خواجه

آن ، الاعتقاد تجريدضمير آورده و بصورت فوق شرح کرده است؛ ولي شارح قديم 
آورده که فاضل قوشچي هم از او پيروي » و عدم إنْقسامها«عبارت را با تأنيث ضمير 

دليل دوم بر اساس عبارت مذکور در شرح قديم و شرح قوشچي، چنين . کرده است
نفس ناطقه، غيرقابل انقسام است و هيچيک از ماديات، غيرقابل انقسام : است

   )٣٢(.نيست نفس ناطقه مادي از اينرونيستند؛ 

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
است؛ زيرا تقرير  هر دو تقرير صحيح بنظر ميرسد، ولي تقرير علامه حلي بهتر

شارح قديم، محتاج به معونه زايد، يعني اثبات غيرقابل انقسام بودن نفس ناطقه 
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در حالي که غيرقابل انقسام بودن نفس لازمه تجرد آن است و اثبات تجرد  ؛است
  . نفس، مطلوبِ همين دليل است

دليل دوم، چندان تفاوتي با دليل اول ندارد، حد وسط دليل اول، تجرد علم است 
ناپذيري علم، لازمه  ناپذيري علم؛ در حالي که انقسام و حد وسط دليل دوم، انقسام

شايد به همين خاطر باشد که دليل تجرد نفس در دو اثر ديگر . تجرد آن است
  . نصير، جامع دلايل فوق است خواجه

مدرکات : ميگويد المسائل النصيريه ةاجوبو  بقاء النفس بعد فناء الجسداو در 
مشاعر مادي، داراي وضع خاص و قابل قسمتند، در حالي که معقولات نفس انسان 
فاقد وضع و غيرقابل قسمتند؛ پس ذات نفس هم داراي وضع نيست و نفس، 

   )٣٣(.جوهري مجرد و غير از قواي جسماني و مغاير با مشاعر مادي است
سط ارسطو مطرح شده که بر سينا نخستين بار تو اين برهان طبق نقل قول ابن

اگر صور عقلي حالّ . ناپذيري صور عقليه و حلول آن در نفس استوار است انقسام
آيد که نفس، استعداد آنها را از قبل داشته باشد؛ اما قوه  در نفس باشند، لازم مي

که اين است حقيقت . استعداد از اوصاف مادي است و با تجرد نفس ناسازگار است
    )٣٤(.صور عقلي، به اضافه اشراقي است نه حلول در نفس رابطه نفس با

        دليل سومدليل سومدليل سومدليل سوم. . . . ۳۳۳۳ــــ۴۴۴۴
نفس ناطقه قادر به انجام افعال نامتناهي نظير ادراک اعداد نامحدود است، در 
حالي که افعال مادي، بدليل تناهي خود ماده، متناهي است؛ پس نفس ناطقه که 

  )٣٥(.ستداراي افعال نامتناهي است، مادي نيست، بلکه مجرد ا

        اشکالاشکالاشکالاشکال
تعقل و ادراک، قبول است نه : علامه حلي در مقام اشکال بر دليل فوق، ميگويد

فعل و قبول امور نامتناهي براي ماديات جايز و ممکن است؛ چنانکه ماده اولي قابل 
، اين برهان را با المشرقيه المباحثفخررازي هم در  )٣٦(.صورتهاي نامتناهي است
   )٣٧(.همين اشکال آورده است

        سيناسيناسيناسينا    پاسخ ابنپاسخ ابنپاسخ ابنپاسخ ابن
، به امکان وجود اعتراض فوق توجه کرده طبيعيات شفا کتاب النفسسينا در  ابن

نامتناهي را پس از يک  ءو در پاسخ گفته است که نفس انسان، بسياري از اشيا
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قابليت نفس نسبت به بسياري از امور نامتناهي، قابليت . تصرف فعلي قبول ميکند
حالي که قابليت ماده اولي نسبت به صورتهاي بعد از تصرف فعلي است؛ در 

   )٣٨(.نامتناهي، قابليت محض و بدون تصرف فعلي است

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
در بيان  وسينا اعتراض فوق را برطرف نميسازد؛ زيرا ا بنظر ميرسد پاسخ ابن

خود، اعتراف ميکند که قابليت نفس نسبت به برخي از امور نامتناهي، متوقف بر 
  . مين امر براي وارد بودن آن اعترض کافي استتصرف فعلي نيست و ه

نصير و مناقشه با نقد علامه حلي ميتوان  در مقام جانبداري از دليل سوم خواجه
گفت علم انسان به مفاهيم نامتناهي از قبيل درک علم و قدرت نامتناهي خداوند، 

مفهوم  ادراک مفاهيم نامتناهي نظير. موجب نامتناهي بودن علم و ذهن انسان نيست
برخوردار است، براي نفس ) عرفي(نهايت اعداد که از تسلسل لايقفي  سلسله بي

مجرد بدليل جاودانگيش امکانپذير است؛ اما قبول و پذيرش امور نامتناهي، با تناهي، 
  .    محدوديت و فناپذيري امور جسماني منافات دارد

        دليل چهارمدليل چهارمدليل چهارمدليل چهارم. . . . ۴۴۴۴ــــ۴۴۴۴
يا : لب باشد، از دو حال خارج نيستاگر نفس، حالّ در جسم از قبيل مغز يا ق

حلولش براي درک محل کافي است و يا کافي نيست؛ در صورت اول بايد همواره 
را درک کند و در صورت دوم نبايد آن را درک کند؛ در ) مغز يا قلب(آن محل 

پس نفس ناطقه حالّ . حالي که گاهي آن را درک ميکند و گاهي از آن غافل است
  )٣٩(.سماني نيست، بلکه جوهري مجرد استدر جسم نبوده و ج

اگر صورت آن محل براي درک آن کافي : علامه حلي در توضيح ميگويد
باشد، بايد نفس دائماً آن را تعقل نمايد و اگر کافي نباشد هرگز نبايد آن را 

چون ممکن نيست که تعقل آن مشروط به حصول صورت ديگر . تعقل کند
 )٤٠(.گرنه مستلزم اجتماع متماثلين و محال استبراي محل حلول نفس باشد و 

نفس ناطقه ذاتاً مجرد از ماده است و حالّ در بدن نيست؛ با اين حال  بنابرين،
نفس محتاج حلول در . نفس به بدن محتاج است وگرنه به آن تعلق نميگرفت

بدن نيست، بلکه در دستيابي به ادراکات و در راستاي تکاملش نيازمند تعلق 
   )٤١(.بر بدن مادي است تدبيري
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        اشکالاشکالاشکالاشکال
ممکن است کسي بگويد که حضور نفس : فاضل قوشچي در مقام انتقاد مينويسد

در بدن براي درک بدن کافي نيست و درک محل يا بدن، متوقف بر حصول صور 
متماثل هم نيست، بلکه درک آن متوقف بر التفات و توجه نفس بر ادراک بدن است 

  )٤٢(.اينصورت اين دليل کاري از پيش نخواهد بردکه گاهي رخ ميدهد، در 

        پاسخ اشکالپاسخ اشکالپاسخ اشکالپاسخ اشکال
ميان حضور نفس براي . معناست حضور نفس مجرد بدون التفات و توجه بي

آنگاه که تعلق . يک شيء و التفات و توجه نفس به آن شيء ملازمه برقرار است
پس  )٤٣(؛نفس به بدن هميشگي باشد، التفات آن به بدن هم هميشگي خواهد بود

  .  ادراک منقطع و ناپيوسته اندامها توسط نفس، دليل بر تجرد آن است

        بيان فخررازيبيان فخررازيبيان فخررازيبيان فخررازي
ولي  )٤٤(به همين صورت آورده است؛ العاليه المطالبفخررازي برهان فوق را در 

او در . در جاي ديگر به صورتي متفاوت تقرير کرده که خالي از اشکال نيست
اگر قوه عاقله منطبع در جسمي چون قلب يا مغز باشد، : ميگويد المشرقيه المباحث

از سه حال خارج نيست؛ يا بايد همواره آن جسم را درک کند يا هرگز درک نکند و 
يا اينکه گاهي درک کند و گاهي درک نکند و چون هر سه فرض باطل است، پس 

  )٤٥( .نفس منطبع در قلب يا مغز نيست

        نقدنقدنقدنقد
دوم فخررازي اين است که فرض سوم، باطل نيست؛ چون اشکال دليل در تقرير 

  .  نصير هم آمده است، انسان گاهي آن را درک ميکند همانطور که در بيان خواجه

        دليل پنجمدليل پنجمدليل پنجمدليل پنجم. . . . ۵۵۵۵ــــ۴۴۴۴
: علامه حلي، چنين تقرير شده است المراد کشفنصير، در  دليل پنجم خواجه

نياز از محل است، چون ذات خود و  نفس ناطقه در عارض خود، يعني تعقل، بي
آلات ادراکي و همچنين ادراکات خود را بدون آلت ادراکي درک ميکند و در تعقل 

ماده و محل نيست، پس ذاتاً هم محتاج به ماده يا محل نيست وگرنه  به آنها نيازمند
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محلّ، واسطه و آلت تعقل نفس ميبود و نفس ناطقه در اين قبيل ادراکات  ماده يا
  )٤٦(.خود هم محتاج به آلت ادراکي ميشد که برخلاف فرض است

) تعقل(نيازي عارض  بي: چنين آمده است شرح قديم تجريدالاعتقاداين دليل در 
صور عقلي که عارض و وابسته به نفس . است) نفس(نيازي معروض  حاکي از بي
نياز از ماده و مجردند، از اينرو نفس ناطقه هم که معروض و عاقل  هستند، بي

چون اگر معروض محتاج به ماده . نياز از ماده و جوهري مجرد باشد آنهاست بايد بي
  )٤٧(.عارض هم مادي ميشد ميبود،

        اشکالاشکالاشکالاشکال
  مير سيد شريف جرجاني در مقام اشکال، گفته است که اين دليل، دليلي جداگانه

فاضل قوشچي هم دليل پنجم را  )٤٨(.نيست، بلکه به همان دليل اول برميگردد
  )٤٩(.، تقرير نموده و آن را عبارت از همان دليل اول دانسته استشرح قديم

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
ل سيد شريف و فاضل قوشچي بر تقرير دليل با بيان شارح قديم اشکا
وارد است که در آن، همانند دليل اول، از تجرد علم به تجرد  الاعتقاد تجريد

نفس استدلال شده است؛ ولي شرح و بيان علامه حلي خالي از اين اشکال 
در دليل پنجم با تقرير علامه حلي، ادراک ذات و آلات ادراکي بدون آلت . است

و با دليل و بدون نياز به محل، مبناي اثبات تجرد نفس قرار گرفته است و ازاينر
  .  اول متفاوت است

        دليل ششمدليل ششمدليل ششمدليل ششم. . . . ۶۶۶۶ــــ۴۴۴۴
قواي جسماني مثل بينايي و شنوايي، با کثرت و تکرر افعال، خسته و فرسوده 
ميشوند، ولي نفس ناطقه با افزوني تعقلاتش خسته و ضعيف نميشود، بلکه هر 

پس نفس ناطقه قوه جسماني نيست، بلکه . اندازه که بيشتر تعقل کند، قويتر ميگردد
نفس ناطقه، اگر منطبع در جسم ميبود، همانند قواي  )٥٠(.رد از جسم استمج

جسماني ديگر، در دوران کهولت، دچار ضعف و سستي ميشد، در حالي که اغلب 
نفوس ناطقه با ضعف و ناتواني بدن در زمان پيري، تعقلشان شدت مييابد و تدبير و 

  )٥١(.نوشتارشان وزينتر و معقولاتشان افزونتر ميشود
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        دفع اشکال مقدردفع اشکال مقدردفع اشکال مقدردفع اشکال مقدر
اگر بگويند برخي از اوقات، عقل انسان در دوران کهولت ضعيف ميشود، در 

همان وقت که عقل، ضعيف نميشود براي استدلال ما کافي است که : پاسخ ميگوييم
همانطورکه يکبار تعبير صحيح خواب براي اثبات رؤياي . نفس را مجرد بدانيم

   )٥٢(.بير باشدتع صادق کافي است، اگرچه هزار بار بي
اگر قوه عقليه، جسماني ميبود، : اين دليل در بيان فخررازي، چنين آمده است

همواره در زمان پيري، بدليل اختلال در مزاج بدني، تضعيف ميشد؛ لكن در زمان 
   )٥٣(.پيري همواره ضعيف نميشود، پس قوه عاقله جسماني نيست

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
بنظر ميرسد که تقرير اين دليل در بيان فخر رازي بهتر از تقرير آن در بيان 

نصير و علامه حلي باشد؛ زيرا قيد همواره، در تقرير فخررازي، اشکال مقدر  خواجه
  .    مذکور را برطرف ميسازد

        دليل هفتمدليل هفتمدليل هفتمدليل هفتم. . . . ۷۷۷۷ــــ۴۴۴۴
سم ناپذيري و بسيط بودن نفس، دليل بر تجرد آن است؛ زيرا اگر نفس، ج انقسام

نفس بدليل بساطت و تجرد و  )٥٤(.يا جسماني بود، قابل انقسام و مرکب ميشد
هيچ جسمي قابل صور . ناپذيريش، پذيراي صور علمي متعدد و همزمان است انقسام

مختلف بصورت همزمان نيست و تا زماني که صورت قبلي از آن زايل نشود 
ي را قبول کرده است، صورت بعدي را نميپذيرد؛ چنانكه پاره شمعي که نقش مهر

بدون زوال نقش قبلي، قابل نقش مهر ديگر نيست و گرنه هر دو نقش به هم 
آميزند و هيچکدام نقش کامل و تمام نخواهد بود، در حالي که نفس ناطقه  درمي

و همزمان داراست و هر اندازه که » لُبس بعد اللُبس«صور علمي متعدد را به صورت 
عدادش براي پذيرش معقولات ديگر افزونتر ميشود؛ پس معقولاتش بيشتر گردد، است

  )٥٥(.نفس، جسم نيست

        دليل هشتمدليل هشتمدليل هشتمدليل هشتم. . . . ۸۸۸۸ــــ۴۴۴۴
اجتماع اضداد در يک جسم محال است، جسمي که با پذيرش حرارت گرم 
شده، سردي و برودت را نميپذيرد و يا همزمان محال است که يک جسم هم سفيد 
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رم نميشود و از تصور طول و در حالي که نفس از تصور حرارت گ. باشد و هم سياه
عرض، عريض و طويل نميگردد، ازاينرو جمع اضداد و حالات گوناگون در نفس 

  )٥٦(.امکانپذير است؛ پس نفس جسم نيست، بلکه مجرد از جسم است
 المشرقيه المباحثاين دليل که بر امتناع اجتماع متقابلان مبتني است، در 

  : فخررازي به دو صورت زير تقرير شده است
تقرير نخست اين است که وقتي به تضاد ميان سفيدي و سياهي حکم ميکنيم، 
سفيدي و سياهي در ذهن ما تحقق مييابد و چون اجتماع سفيدي و سياهي در جسم 
و امر جسماني محال است، پس نفس ما که محل حصول آن دو امر متضاد است، نه 

    )٥٧(.ه جسماني، بلکه مجرد استجسم است و ن
تقرير دوم اينکه اگر محل ادراک، يک قوه جسماني باشد، بايد بخشي از آن جسم، 

است که انسان در   اش اين محل انطباع علم و بخشي ديگر، محل جهل باشد و لازمه
    )٥٨(.يک زمان واحد، نسبت يک شيء هم عالم باشد و هم جاهل و آن محال است

        نهمنهمنهمنهمدليل دليل دليل دليل . . . . ۹۹۹۹ــــ۴۴۴۴
قواي جسماني متمايل به ادراکات جسماني و لذات بدني بوده و از ادراک مرادات 
خود قوت ميگيرند؛ براي مثال، ميل قوه باصره به ادراک صور زيبا و ميل قوه سامعه به 
شنيدن آواز خوش و کمال قوه شهوي در حصول لذت شهوت و قوت قوه غضبي در 

نفس از غلبة امثال اين معاني و حصول  رسيدن به کمال برتري است، در حالي که
افزون  )٥٩(.مدرکات جسماني، ضعيف و ناقصتر ميشود و در پرهيز از آن معاني قوت مييابد

بر آن، هريک از قواي حسي، تنها محسوسات مربوط به خود را ادراک ميکند و از درک 
باصره  ةمحسوسات مربوط به قواي ديگر و همچنين از درک خودش عاجز است؛ مثلاً قو

تنها قادر به ادراک مبصرات است و از ادراک مسموعات و مشمومات و همچنين از ادراک 
خود قوه باصره عاجز است، در حالي که نفس ناطقه، محسوسات همه حواس را به 

پس . يکباره درک ميکند و قادر به ادراک خودش و ادراک هريک از قواي حسي است
    )٦٠(.جرد استنفس مافوق قواي جسماني و جوهري م

        حدوث نفسحدوث نفسحدوث نفسحدوث نفس. . . . ۵۵۵۵        
اند، اما در  اصحاب شريعت، نفوس ناطقه را جزء عالم امکان و حادث زماني دانسته

اينکه آيا نفوس با حدوث بدن حادثند و يا پيش از بدن حادث شده و پس از حدوث بدن 
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برخي از ايشان بخصوص اهل حديث، نفس را . نظر دارند بدان تعلق ميگيرند، اختلاف
، همانند پيروان ارسطو، به حدوث نفس با ايشانپيش از بدن، حادث ميدانند، اما بيشتر 

نصير هم روش پيروان ارسطو را در پيش گرفته و براي  خواجه. حدوث بدن باور دارند
وي  )٦١(.آورده است اثبات حدوث نفس با حدوث بدن، به همان دليل ارسطوييان روي

أزَليه  کَانَتْ مِ لَوخَصْلِ الْلنَا، و علَي قَوحادثَه و هو ظَاهر علَي قَو) سالنَّفْ(و هي «: ميگويد
إج لَزِمينِ أوالضِّد اعمطْ تبتَ أوا ثَبم لَان ا يمتُ مثُبودو احتمال موجه بيشتر در آن . »تَنِع
نفوس، بنا بر قول افلاطون، قديم زماني هستند، يا بنا بر قول ارسطو، حادث به يا : نيست

، به ديدگاه بيشتر اصحاب شريعت اشاره دارد »لنَاو هو ظَاهر علَي قَو«عبارت . حدوث بدن
و «اند و عبارت  آن از جمله نفوس ناطقه، حادث زماني دانسته ءکه عالم را با همه اجزا

لَي قَوبيانگر قول حکيمان پيش از اسلام است که اگر آنها نفوس را حادث به » مخَصْالْ لِع
حدوث بدن بدانند، چنانکه ارسطو گفته است، پذيرفتني است و اگر بنا بر قول افلاطون، 

چون اگر نفس ازلي و : نفوس را قديم و ازلي بدانند، با سه اشکال اساسي مواجه است
لَزِم «بنا به فرض اول، . يست، يا بايد يکي باشد و يا متعددقديم باشد، از دو حال خارج ن

ينِإجالضِّد اعمآيد؛ زيرا  اگر نفس از ازل يکي بوده و پس از  اجتماع دو ضد لازم مي» ت
آيد که نفس واحد هم در بدن عالم باشد و  تعلق به ابدان، وحدتش باقي بماند، لازم مي

که ... م بخيل؛ هم شجاع باشد و هم جبان و هم در بدن جاهل؛ هم سخي باشد و ه
يا اگر نفس در ازل يکي بوده و به » لَان ما ثَبتَبطْ أو« )٦٢(.اجتماع ضدين و باطل است

هنگام خلقت ابدان منقسم و متکثر شده و هر جزئي از آن به بدني خاص تعلق گيرد، اين 
» تَنِعثُبوتُ ما يم أو« )٦٣(.اطل ميسازدايم، ب پذيري، تجرد نفس را که قبلاً اثبات کرده انقسام

اگر نفوس از آغاز آفرينش، متعدد بوده و هر نفسي به بدن خاصي تعلق گرفته باشد، بايد 
اين نفوس نوع واحد نباشند؛ زيرا اگر ماهيت ممکن، افراد بسيار از نوع خود داشته باشد، 

ي که نفوس مجرد فاقد ماده و اختلاف افراد به ماده يا محل است نه به ماهيت؛ در حال
  )٦٤(.محل هستند و تعدد در آنها معقول نيست

 المشرقيه المباحثفخررازي هم مشابه اين دليل را از زبان ارسطو و پيروانش در 
    )٦٥(.نقل کرده و برخي از نقدهاي وارد بر آن را پاسخ ميدهد

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
اين دليل، فرض وجود استقلالي نفس را پيش از حدوث بدن ابطال ميکند، اما 

فرض اول اينکه خدا نفس جديدي خلق نکند، : با دو فرض ديگر سازگار است
بلکه نفس بدن قبلي را به بدن ديگر منتقل نمايد و فرض دوم اينکه نفس پيدايش 
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  . »الحدوث روحانية«خود جسماني و بقايش روحاني باشد نه 
تکثر و اختلاف : براي دفع فرض اول ميتوان در دنباله استدلال فوق چنين گفت

يا بايد به اختلاف ذاتيات باشد : ازلي نفوس در مقام تصور از سه حال خارج نيست
شق اول و دوم، با وحدت نوعي نفوس  . يا به اختلاف لوازم و يا اعراض مفارق

است؛ چون اختلاف عوارض نفس واحد نوعي ناسازگار است و شق سوم هم باطل 
در سايه مغايرت مواد و ابدان است و حلول نفس واحد به بدنهاي متغاير بصورت 

  .همزمان و يا حلول آن به يکي پس از ديگري، مستلزم تناسخ و باطل است
. اما فرض دوم که مطابق با ديدگاه ملاصدراست، بنظر ميرسد که قول حق باشد

نصير بر اين باور بودند كه نفس با حدوث  سينا و خواجه جمله ابنپيروان ارسطو از
 يعني وقتي بدني مناسب براي خدمت ؛بدن حادث ميشود ولي حدوثش روحاني است

به نفس حادث شود، در اين هنگام نفس، بواسطه مبدأ فياض، حادث ميشود و در 
و » الحدوثجسمانية«اما ملاصدرا نفس را  )٦٦(مملكت تن به پادشاهي مينشيند؛

  )٦٧(.ميداند» ءالبقا روحانيه«

        رابطه نفس و بدنرابطه نفس و بدنرابطه نفس و بدنرابطه نفس و بدن. . . . ۶۶۶۶
نوع رابطه ميان نفس و بدن يکي از مسائل بسيار مهمي است که از ديرباز در 

سؤال مهمي که در اين زمينه پيش . محافل فلسفي و کلامي مورد بحث بوده است
ميان آنهاست و که تأثير و تأثر ميان دو شيء متوقف بر ارتباط اين است آمده، 

نفس مجرد و بسيط، چه  پس .حصول ارتباط، بدون مناسبت، امکانپذير نيست
   )٦٨(ارتباطي با بدن مادي و مرکب دارد؟

مشترک و  يميان نفس و بدن، امر: نصير در پاسخ به اين سؤال ميگويد خواجه
مناسبتي خاص وجود دارد که آن دو را به هم مربوط ميسازد و اينکه هر نفسي به 

ني آن امر مشترک و مناسبت خاص حکايت يبدن خاص تعلق ميگيرد، از وجود يقي
تعلق نفس انساني  )٦٩(.دارد؛ هرچند که حقيقت آن امر مشترک براي ما معلوم نيست

بلکه باقتضاي  ،)٧٠(اختيار خود انسان نيست به بدن خاص و يا انقطاع تعلق آن، به
  .وجود آن امر مشترک و مناسبت خاص و يا انقضاي آن مناسبت است

نصير، نفس ناطقه، جوهر بسيط و قائم به ذات خود و مفارق از  از نظر خواجه
جسم و ماده است؛ نفسي که به بدن مادي تعلق گرفته است تا در آن دخل و 

عين  )٧١(.مشغول است و از آن بعنوان ابزار استفاده ميکندتصرف کند و به تدبير آن 
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  : چنين است اخلاق ناصريعبارت او در مورد رابطة نفس و بدن در کتاب 

نه . بدن آلتي و ادواتي است نفس را؛ مانند آلات و ادوات صناع و محترفه را
چنانکه جماعتي تصور کنند که بدن محل و مکان اوست، چه نفس جسم و 

پس قوت بدن نسبت . نيست که به محل و مکان تعلق تواند گرفتجسماني 
  )٧٢(.با نفس چون قوت آلات بود باضافت اصحاب صناعات

نفس . نصير، بدن شرط حدوث نفس است نه شرط وجود و بقاي آن از نظر خواجه
ناطقه که موضوع صور معقول است، مجرد بوده و عارض بر بدن و وابسته به آن نيست، 

بنابرين، مرگ بدن ضرري به اين جوهر نميرساند و . آلت و ابزار نفس استبلکه بدن، 
نفس آدمي پس از فناي بدن بواسطة علل مجرد از ماده خود که جواهر عقلي هستند، 

از ميان دو بعد وجودي انسان، آنچه  )٧٣(.باقي ميماند و نيازي به بدن و آلات بدني ندارد
علت پيدايش نفس، . ركن اساسي و عنصر اصلي است، نفس است و بدن ابزار آن است

الوجود است و بدن شرط افاضه نفس از  موجودي مفارق از ماده و فاقد وضع و دائمي
  )٧٤(.سوي موجود مجرد تام، جهت تعلق به بدن و تدبير آن است

مبدأ فياض، . ش مختص به زمان حدوث بدن استنفس، حادث است و حدوث
آنگاه که قابل حادث شد، . سبب پيدايش و فاعل نفس است و بدن، قابل نفس است

    )٧٥(.از مبدأ فياض واجب ميشود تا به تدبير در آن مشغول گردد) نفس(افاضه مقبول 
بدن، سبب يا شرط بقاي نفس نيست؛ زيرا نفس با تدبير و مديريت بدن، موجب 

فظ و بقاي آن است و اگر بدن هم سبب و شرط بقاي نفس باشد، دور پيش ح
      )٧٦(.آيد و آن باطل است مي

        ناپذيري نفسناپذيري نفسناپذيري نفسناپذيري نفس    جاودانگي و فسادجاودانگي و فسادجاودانگي و فسادجاودانگي و فساد. . . . ۷۷۷۷
جاودانگي جوهر مفارق عقلي را بعنوان علت  ،المشرقيه المباحثفخررازي در 

جوهر مفارق عقلي که : فاعلي نفس، دليل بر بقا و فسادناپذيري آن دانسته و ميگويد
علت فاعلي پيدايش نفس است، از تجرد تام برخوردار است، از اينرو عدم برايش 

علت فساد است، به بقاي  ةقومحال است و نفس هم که ذاتاً مجرد از ماده و فاقد 
فاعليش تا ابد باقي و پايدار است؛ چون تا زماني که سبب، شأن سببيت خود را از 

        )٧٧( .دست نداده، محال است که مسبب آن، معدوم گردد
. نصير بخوبي تشريح شده است فسادناپذيري و جاودانگي نفس در بيان خواجه

موجود نبوده  از ديدگاه وي نفس به همراه حدوث بدن، حادث شده و قبل از بدن
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است؛ زيرا نفوس آدميان که از تجرد ذاتي و وحدت نوعي برخوردارند، قبل از بدنها 
کثرت نفوس بجهت نسبت و ارتباطي است که با ماده و . نميتوانند تکثر داشته باشند

دن پيدايش يافته نفس، جوهر مجرد و بسيطي است که با حدوث ب. بدن پيدا ميکنند
نفس و بدن، دو جوهر . حدوثش روحاني است نه جسماني گيرد وو به آن تعلق مي
    )٧٨(.آن دو در حد تدبير، تصرف و تعلق عرضي است همتغايرند و رابط

از نتايج بحث تجرد نفس اين است که چون نفس، جسم و جسماني نيست، 
وجهه؛ همه ءٍ هالك إِلاَّ  كُلُّ شَي«و آية شريفه فسادناپذير بوده و تا ابد پايدار است 
 »باقي است) االله تعالي و وجه اسماء حق(موجودات فانيند و تنها خداوند 

با جاودانگي روح انسان بعد از مرگ، منافات ندارد؛ زيرا هلاک اشياء  ،)٨٨/القصص(
شوند و در نهايت بازگشت همه  يي بالاتر منتقل  يي به نشئه به اين است که از نشئه

خدا برميگردد، وجود اشياء است که مظهر اسماء  بسوي خداست و آنچه بسوي
   )٧٩(.االله است و آنچه نزد خدا باز ميگردد فناناپذير است تعالي و وجه حق

ميان تجرد و جاودانگي نفس، ملازمه برقرار است؛ ازاينرو فلاسفه در استدلالهاي 
و  خود براي اثبات بقا و جاودانگي نفس انسان که اساس و زيربناي اثبات معاد
اند و  زندگي ابدي را تشكيل ميدهد، به تبيين تلازم ميان تجرد و بقا پرداخته

هر امر فسادپذيري مرکّب از : نصير هم براي اثبات جاودانگي نفس ميگويد خواجه
موجود باقي و فناپذير، باقي . يکي قوه فساد و ديگري فعليت بقا: دو جهت است

ليت بقا و قوه فنا از يک جهت در يک محل بالفعل و فاني بالقوه است و اجتماع فع
آيد که يک شيء هم باقي باشد  محال است و گرنه با به فعليت رسيدن قوه، لازم مي

مرکب يافت  ءقوه فساد و فعليت بقا دو امر مغاير همند؛ پس يا در اشيا. و هم فاني
در . ميشوند، يا در امور بسيطي که حالّ در مرکبند و حالّ يا صورت است يا عرض

حالي که نفس ناطقه، مرکب يا حالّ در محل نيست، بلکه جوهر بسيطي است که نه 
 )٨٠(.پس نفس، قوه فساد ندارد و هرگز فاسد نميشود. جسم است و نه جسماني

نفس ناطقه، جوهر بسيطي است که دوام وجودش وابسته به علل مجرده 
  )٨١(.الوجود است و تا ابد پايدار است دائمي

چون بازگرداندن . معتقدند که نفس با فناي بدن نابود نميشوداصحاب شريعت 
نفوس به بدن در روز قيامت براي خدا واجب است و اگر نفس با فناي بدن، معدوم 

عين عبارت . شود، مستلزم اعاده معدوم و محال است؛ پس نفس باقي است
  : نصير در اثبات امتناع اعاده معدوم چنين است خواجه
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 مدوعاَلْم دوالْع هحبِص کْمالْح حفَلَايص إلَيه ةاراعِ الْإشنتإمل اداعِ ... لَايعنتبِإم کْمالْح و
يهاهلْمرٍ لَازِم لأمل ،دو٨٢(.الْع(   

        ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي
نصير در انتهاي استدلال فوق، حکم به امتناع عود را لازمه ماهيت دانسته  خواجه

در حالي که امتناع از وجود دوم يافتن، لازمه وجود شيء است نه ماهيت  )٨٣(است؛
آن، چون اگر ماهيت يک شيء ذاتاً از وجود دوم يافتن امتناع ورزد، از همان ابتدا 

  .هم وجود پيدا نميکرد

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه. . . . ۸۸۸۸ 
از نظر او . نصير، نفس ناطقه را در حدوث و بقا، مجرد از ماده دانسته است خواجه

با حدوث بدن حادث ميشود و ذات آن از ابتداي حدوثش بالفعل مجرد است و  نفس
  .آن دو در حد تدبير، تصرف و تعلق عرضي است هتفاوت جوهري با بدن دارد و رابط

او علاوه بر استدلال مبني بر اثبات  مغايرت نفس و بدن، براي اثبات تجرد 
نصير  خواجه. سينا گرفته است ابن نفس، دوازده دليل اقامه کرده که بيشتر آنها را از

نفس را جوهري مجرد از ماده و امري بسيط ميداند كه در راستاي استکمال خود در 
او نفس انساني را باقي و فناناپذير دانسته و با . برخي از افعال به بدن محتاج است

و در نظر وي فساد بدن . براهين عقلي محکم، بقاي نفوس ناطقه را اثبات كرده است
  .هيچ عامل ديگري نميتواند سبب زوال نفس ناطقه بسيط و مجرد گردد

او گاهي . اما فخررازي درباره ماهيت نفس و رابطه آن با بدن، نظر واحدي ندارد
همانند بسياري از متکلمان اسلامي نفس را جسمي لطيف ميداند که به قدرت خداوند 

فه اسلامي، نفس را جوهري مجرد متعال در بدن تصرف ميکند و گاهي نيز همانند فلاس
  . سينا تکيه ميکند آن به دلايل و براهين ابن تجردو مغاير با بدن ميداند و براي اثبات 

   ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

عبدالرزاق،  ،؛ لاهيجي۱۳۶و  ۱۳۵، تعليقات جعفر سبحاني، صقواعد العقايدطوسي، خواجه نصير، . ١
 .۴۵۵زاده، ص ، مقدمه و اشراف جعفر سبحاني، تحقيق اسد عليالالهام شوارق

 .۱۰۵، ص۵۸ج، تحقيق محمد باقر محمودي و عبدالزهراء علوي، بحارالانوارمجلسي، محمد باقر، . ٢
، تحقيق و المشرقيه المباحثعمر،    بن  محمد؛ فخررازي، ۱۳۶، صكشف المرادحلي، حسن بن يوسف، . ٣

 .۲۳۴، ص۲تعليق محمد المعتصم باالله بغدادي، ج
 .۱۷و  ۱۶، صاخلاق ناصري، محمدخواجه نصيرالدين  ،طوسي .٤
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 .۱۷، صهمان. ٥
 .۳۷۶تحقيق هاني محمد حامد محمد، ص، الكلامفي علم  الإشارة ،محمدبن عمر فخررازي،. ٦
 .۲۳۷، صمباحث المشرقيه فخررازيالتحقيق و تعليق بر بغدادي، محمد المعتصم باالله، . ٧
 .۳۸۲، صفي علم الكلام الإشارة. ٨
 .۷۹، صهفود، تحقيق سعيد عبداللطيف الاصول ةدرايفي  العقول ةاي، محمدبن عمرفخررازي،  .٩
 .۲۷، ص۲ا، جق، تحقيق و تعليق احمد حجازي السفي اصول دين الأربعينهمو، . ١٠
 .۱۳۱، ۱۱۸، صي، باشراف احمد ناجي الجمالمعالم اصول الدينهمو، . ١١
 .۳۹۲-۳۸۹، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ١٢
، تحقيق محمد صغير و الروح و شرح قواهما النفس ، محمدبن عمر ؛ فخررازي،۳۸۷- ۳۵۹، ص۲، جهمان .١٣

 .۴۰- ۳۰صحسن المعصومي، 
 .۴۳-۴۰، ص۲۱، جالتفسير الکبير، فخررازي، محمدبن عمر. ١٤
) ۵۴،اعراف(»أَلا لَه الخَلْق و الأَمر«به ضميمه دو آيه ) ۸۵ ،اسراء(» ِ ربي ِ الروح من أَمر قُل«فخررازي از آيه . ١٥

َن يقُولَ لَه کُن  َراد شَيئاً أ ِذا أ أَمره إِنَّما  إ«هاي خدا بر عالم خلق و امر اشاره دارد، و  که به تقسيم آفريده
ناز ) اجساد(تجرد روح را برداشت ميکند؛ زيرا وي از آيه نخست، جدايي عالم خلق ) ۸۲/ يس(»فَيکو

و از آيه دوم، ماهيت عالم امر يعني جسماني نبودن و تجرد آن را برداشت ميکند ) روحانيات(عالم امر 
 ).۱۱۹، ص۱۴؛ ج۵۲و ۵۱، ۳۸-۳۶، ص۲۱، جالتفسير الکبير(
 .۳۹۸، ص۲۱، جهمان. ١٦
 .۲۳۳صباهتمام عبداالله نوراني، ، النصيريه المسائل ةاجوب ،محمدخواجه نصيرالدين طوسي، . ١٧
سينا،  ؛ ابن۱۹۴ص ،المحقق الطوسي شرح تجريد الکلام؛ قوشچي، علي بن محمد، ۱۳۷، صكشف المراد. ١٨

 .۲۹۲، ص۲الدين رازي، ج نصيرالدين طوسي و قطب ، شرح خواجهالإشارات و التنبيهات
 .۴۰، صکتاب النفسفخررازي، . ١٩
 .۱۳۸- ۱۳۷، صكشف المراد. ٢٠
 .۱۹۴، صالمحقق الطوسي شرح تجريد الکلامقوشچي، . ٢١
 .يي که مقيد و تقييد داخل در آن، ولي خود قيد خارج از آن مفهوم باشد  بگونه. ٢٢
 .۱۳۸، صكشف المراد. ٢٣
 .۹، تعليق محمد ثابت الفندي، صو الناطقه و احوالها النفسمعرفة رساله في سينا،  ابن. ٢٤
 .۳۷، صو الروح و شرح قواهما النفس ؛ ۳۸۸-۳۸۷، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٢٥
 .۶۶و  ۶۵، بكوشش عبداالله نصري، صسفر نفسمهدي، حائري يزدي،  .٢٦
 بن حسيني علوي، محمد اشف(است نه مادي ما به معقولات و مجردات علم داريم و علم به مجرد، مجرد . ٢٧

 ).۴۱۷و  ۴۱۶، تصحيح و تحقيق حامد ناجي اصفهاني، صالتجريد ةعلاق عبدالحسيب،
 .۱۳۸، صكشف المراد. ٢٨
 .۳۷۷و  ۳۷۶، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٢٩
 .چون انقسام محل موجب انقسام حالّ است. ٣٠
 .۴۸و ۴۷ص ، شرح ابوعبداالله زنجاني،بعد فناء الجسد بقاء النفس خواجه نصيرالدين محمد،طوسي، . ٣١
 .۱۵۵و  ۱۵۴، صتسديد القواعد ،الدين محمود اصفهاني، شمس. ٣٢
عاقلِ صور کلي (اگر نفس ناطقه . تعقل و تجرد با هم متلازمند؛ هر عاقلي مجرد و هر مجردي عاقل است. ٣٣

کلي مجرد عارض ميشود؛ چون انقسام محل پذيري به صور  مادي و داراي وضع باشد، وضع و انقسام) مجرد
رح العيون و س عيون مسائل النفسزاده آملي، حسن،  ؛ حسن۲۳۳، صالمسائل اجوبة(مستلزم انقسام حالّ است 

 ).۴۰۰، صفي شرح العيون
 .۱۱۲و ۱۱۱، صسينا و صدرالدين شيرازي از ديدگاه ارسطو، ابن نفس و قواي آن ،طاهري، اسحاق .٣٤
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افعال نامتناهي از نفس، آن را از ماديات ممتاز ميسازد؛ چون اين امکان در مورد ماديات صادق امکان صدور . ٣٥

؛ ۱۱۳، صسينا و صدرالدين شيرازي از ديدگاه ارسطو، ابن نفس و قواي آن؛ ۱۳۹، صكشف المراد(نيست 
 ).۳۳۴و ۳۳۳، ص۸، جالاربعةالاسفارملاصدرا 

 .۱۳۹، صكشف المراد. ٣٦
 .۳۷۳و ۳۷۲، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٣٧
 .۲۹۶زاده آملي، ص ، تحقيق حسن حسنءالنفس من کتاب الشفاسينا،  ابن. ٣٨
 .۱۳۹، صکشف المراد؛ ۲۰۹، صرد النفس الناطقهجعلي ت الحجج البالغهحسن،  ،زاده آملي حسن. ٣٩
 .همانجا. ٤٠
 .۱۴۴، صمشكوة، تحقيق علي نقي منزوي و محمد ايضاح المقاصدحسن بن يوسف،  ،حلي. ٤١
 .۱۹۶، صالمحقق الطوسي تجريد الکلام  شرح قوشچي، .٤٢
 .۴۷۰، صشوارق الالهام .٤٣
 .۸۰، ص۷، جمن العلم الهي المطالب العاليه فخررازي، محمدبن عمر، .٤٤
 .۳۷۵، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٤٥
 .۳۷، صبقاء النفس؛ ۱۴۰، صكشف المراد. ٤٦
 .۱۵۷، صتسديد القواعد. ٤٧
 .۳۰۷، صالدين محمود اصفهاني شمس حاشيه شرح قديم تجريدجرجاني، مير سيد شريف، . ٤٨
 .۱۹۷، صالمحقق الطوسي شرح تجريد الکلام قوشچي، .٤٩
 .۱۴۰، صکشف المراد؛ ۱۹۸، صهمان. ٥٠
 .۷۱، صو الروح و شرح قواهما النفس؛ همانجا .٥١
 .۳۵۷، دفتر سوم، صدروس معرفت نفسحسن، حسن زاده آملي،  .٥٢
 .۹۱، ص۷، جمن العلم الهي المطالب العاليه. ٥٣
 .۱۸و  ۱۷، صاخلاق ناصري، محمدبن محمدطوسي . ٥٤
 .۱۸، صهمان .٥٥
 .همانجا. ٥٦
 .۳۸۵، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٥٧
 .۳۷۸، صفي علم الكلام الإشاره؛ ۳۸۷، ص۲، جهمان .٥٨
 .۱۸و  ۱۹، صاخلاق ناصري. ٥٩
 .۱۹، صهمان. ٦٠
 .۲۳۶، صايضاح المقاصد. ٦١
آيد که جميع انسانها داراي نفس واحد باشند؛ نفس واحدي که بدليل دربرگرفتن  ميدر اين فرض لازم  .٦٢

 .)۳۱۱، صحاشيه شرح قديم تجريد(همه افراد انسان، بايد متصف به همه صفات متقابله باشد 
آيند، با دو  اگر بگويند نفس اولي منقسم نميشود، بلکه زوال مييابد و با زوال آن، نفوس متکثر حاصل مي. ٦٣

پذيري با قديم بودن نفس اولي ناسازگار است و ديگر  يکي اينکه زوال: شکال اساسي مواجه ميشوندا
 قوشچي، ؛همانجا(اينکه اين سخن، همان قول به حدوث نفوس آدميان است، نه قول به قديم بودن آن 

 ).۱۹۹، صالمحقق الطوسي شرح تجريد الکلام
 .۲۶۰ص علامه حلي، ،کشف المرادترجمه و شرح فارسي  ،شعراني، ابوالحسن .٦٤
 .۴۰۵-۴۰۰، ص۲، جالمباحث المشرقيه .٦٥
 .۱۸۴، ويرايش و ديباچه محمد دانش پژوه، صالنجاةسينا،  ؛ ابن۲۳۹و  ۲۴۰، صايضاح المقاصد. ٦٦
اي،  ؛ باشراف استاد سيد محمد خامنهرشاد اكبر علي مقدمهو  ، تحقيق، تصحيحالاربعةالاسفارملاصدرا،  .٦٧

مصطفي محقق داماد؛ باشراف استاد سيد و مقدمه تحقيق ،، تصحيحالربوبيةالشواهد ؛ همو، ۴۰۲، ص۸ج
 .۲۶۶و  ۲۶۴اي، ص سيدمحمد خامنه

 .۷۳، تحقيق و تلخيص كودرون شوبرت، صمراسلات محمدبن اسحاق، صدرالدين قونوي، .٦٨
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 .۲۳۵، صالمسائل اجوبة .٦٩
 .۴۱، تحقيق حسن معزي، صمصارع المصارع خواجه نصيرالدين محمد،طوسي،  .٧٠
 .۱۵، صاخلاق ناصري؛ ۴۵، صبقاء النفس. ٧١
 .۲۲، صاخلاق ناصري .٧٢
 .۵۲، صبعد فناء الجسد بقاء النفس؛ همانجا. ٧٣
 .۵۰، صالجسد بقاء النفس بعد فناء .٧٤
 .۲۴۰و  ۲۳۹، صايضاح المقاصد .٧٥
 .۵۱، صالجسدبقاء النفس بعد فناء . ٧٦
 .۴۱۲-۴۱۰، ص۲، جالمشرقيةالمباحث . ٧٧
 .۱۹۹و  ۱۹۸، ص۲، ج)الطبيعيات(، الشفاءسينا،  ؛ ابن۵۱و ۵۰، ۴۵، صبقاء النفس .٧٨
، اوصاف الاشراف  خواجه نصيرالدين محمد،؛ طوسي، ۲۸۵، پاورقي، صآملي زاده ، تحقيق و تعليق حسنكشف المراد. ٧٩

 .۳۵ص
 .۳۸۵- ۳۸۳، صالنجاة، ۲۱و ۲۰، جاخلاق ناصري. ٨٠
 .۲۹۶و۲۹۵، ص۳، جالإشارات و التنبيهات؛ ۲۳۳، صاجوبه المسائل .٨١
 .۱۱۹، ص۱، جمصارع المصارع .٨٢
 .همانجا. ٨٣

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع
الدين رازي، تهران، دفتر نشر  نصير و قطب ، شرح خواجهالتنبيهات و الإشارات سينا، حسين بن عبداالله،  ابن. ١

  .ق.١٤٠٣کتاب، 
 هترجم ه، لجنه، تعليق محمد ثابت الفندي، القاهرو احوالهاه النفس و الناطقه في معرف هرسال، _______ .٢

 .تا بي، هالمعارف الاسلامي هدائر
 .ق١٣٢٥المعارف،  مطبعة، مصر، الاختصار هفي النفس علي سن، _______ .٣
 .ق١٤٠٤، قم، كتابخانه آيت االله المرعشي النجفي، )الطبيعيات( الشفاء، _______ .٤
پژوه، تهران، انتشارات  ، ويرايش و ديباچه محمدتقي دانشمن الغرق في بحر الضلالات النجاة، _______ .٥

 .١٣٦٤دانشگاه تهران، 
 .١٣٧٥آملي، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، مرکز النشر،  هزاد ، تحقيق حسن حسنالنفس من کتاب الشفا، _______ .٦
شرح يا  تسديد القواعد شرح تجريد العقايد، )تحرير قرن دوازدهم هجري(الدين محمود اصفهاني، شمس. ٧

 .١٧٨٣٥ هخطي شمار همرکزي آستان قدس رضوي، نسخ ه، مشهد، کتابخاننصير قديم تجريد خواجه
، تهران، کتابخانه الدين محمود اصفهاني حاشيه شرح قديم تجريد شمس، )تا بي(جرجاني، مير سيد شريف. ٨

  . ٣١٦١٧مجلس شوراي اسلامي، نسخه خطي شماره 
 .١٣٨٠، بکوشش عبداالله نصري، تهران، نقش جهان، نفس سفر حائري يزدي، مهدي، . ٩
، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي البالغه علي تجرد النفس الناطقه الحججحسن زاده آملي، حسن، . ١٠

  .ق.١٤٢٢حوزه علميه قم، 
  .١٣٨٧، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، دروس معرفت نفس، _______ . ١١
  .١٣٨٥، تهران، مؤسسه انتشارات اميرکبير، عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيون، _______ . ١٢
اصفهاني، ، تصحيح و تحقيق حامد ناجي التجريد علاقةحسيني علوي، محمد اشف بن عبدالحسيب، . ١٣

  .١٣٨١تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،
، تحقيق علي نقي منزوي و محمد عين القواعد هايضاح المقاصد من حکمحلي، حسن بن يوسف، . ١٤

  .١٣٣٧مشکوه، تهران، دانشگاه تهران، 
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 .١٣٦٦، قم، مؤسسه مطبوعات ديني، المراد في شرح تجريدالاعتقاد كشف، _______ . ١٥
زاده آملي، قم، مؤسسه  ، تحقيق و تعليق حسن حسنالمراد في شرح تجريدالاعتقاد كشف ،_______ . ١٦

 .ق.١٤٢٢نشر اسلامي، 
 . ١٣٧٠، تهران، کتابفروشي اسلاميه، ترجمه و شرح فارسي کشف المراد علامه حليشعراني، ابوالحسن، . ١٧
، تحقيق و القونوي و نصير الدين الطوسيالدين  مراسلات بين صدر ،الدين قونوي، محمد بن اسحاق صدر. ۱۸

  .ق۱۴۱۶تلخيص کودرون شوبرت، بيروت، الآلمانيا الاتحاديه وزاره الابحاث العلميه و التکنولوجيه، 
  .۱۳۸۸، قم، بوستان کتاب، سينا و صدر الدين شيرازي نفس و قواي آن از ديدگاه ارسطو، ابنطاهري، اسحاق، . ۱۹
، باهتمام عبداالله نوراني، تهران، پژوهشگاه علوم انساني هالمسائل النصيري ةاجوب طوسي، محمد بن محمد،. ٢٠

  .١٣٨٣و مطالعات فرهنگي، 
  .ق. ١٤١٣اسلاميه،  ه، تهران، انتشاران علمياخلاق ناصري، _______ . ٢١
  .تا بي، ٤٩٢٦٦ همجلس شوراي اسلامي، شمار ه، تهران، کتابخاناوصاف الاشراف_______  .٢٢
  .ق. ١٤٢٥للتراث،  هالازهري ه، شرح ابوعبداالله زنجاني، قاهرة، المکتببقاء النفس بعد فناء الجسد، _______ .٢٣
 .ق١٤١٦، )ع(امام صادق  ه، تعليقات جعفر سبحاني تبريزي، قم، مؤسسقواعد العقايد، _______ .٢٤
  .ق. ١٤٠٥االله العظمي المرعشي النجفي،  هآي ه، تحقيق حسن معزي، قم، منشورات مکتبمصارع المصارع، _______ .٢٥
  .ق. ١٣٥٧ه، المصري هالبهي ه، مطبعه، القاهر)مفاتيح الغيب(التفسير الکبير فخررازي، محمد بن عمر، . ٢٦
الکليات  ه، مکتبه، تحقيق و تعليق احمد حجازي السقا، القاهرالأربعين في اصول الدين، _______ . ٢٧

  .م١٩٨٦ه، الأزهري
  .م٢٠٠٩للتراث،  هالأزهري ه، المکتبه، تحقيق هاني محمد حامد محمد، القاهرفي علم الکلام هالإشار، _______ .٢٨
، تحقيق محمد صغير حسن المعصومي، اسلام آباد باکستان، النفس و الروح و شرح قواهما، _______ .٢٩

  .تا بي، همطبوعات معهد الابحاث الاسلامي
، تحقيق و تعليق محمد المعتصم باالله في علم الالهيات و الطبيعيات هالمشرقيالمباحث ، _______ .٣٠

  .ق١٤١٠البغدادي، بيروت، دار الکتاب العربي، 
  .ق. ١٤٠٧، تحقيق احمد حجازي السقا، بيروت، دار الکتاب العربي، من العلم الهي هالمطالب العالي، _______ .٣١
محصل افکار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحکماء و هامش در  معالم اصول الدين، _______ .٣٢

  .ق. ١٣٢٣ه، المصري هالحسيني ه، چاپ سنگي، مصر، المطبع...، باشراف احمد ناجي الجمالي و المتکلمين
  .م٢٠١٥، بيروت، دار الذخائر، ه، تحقيق سعيد عبد اللطيف فودالاصول ةدرايالعقول في  ةاي ،_______ .٣٣
   .خطي ه، القاهره، مکتبه المصطفي، نسخشرح تجريد الکلام المحقق الطوسي، )تا بي(قوشچي، علي بن محمد. ٣٤
، مقدمه و اشراف جعفر سبحاني، شوارق الالهام في شرح تجريد الکلاملاهيجي، عبدالرزاق بن علي، . ٣٥

 .ق. ١٤٢٥، )ع(الامام الصادق هعلي زاده، قم، مؤسس تحقيق اکبر اسد
، تحقيق محمد باقر محمودي بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، . ۳۶

  .ق. ۱۴۰۳العربي،  و عبدالزهراء علوي، بيروت، دار احياء التراث
علي اکبر رشاد؛ باشراف استاد سيد  ، تحقيق و مقدمه، تصحيحالحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعةملاصدرا، . ۳۷

  .۱۳۸۳اي، تهران، بنياد حکمت اسلامي صدرا،  محمد خامنه
سيد مصطفي محقق داماد؛ باشراف  و مقدمه تحقيق ،، تصحيحالشواهد الربوبية في المناهج السلوکية، _______ . ۳۸

  .۱۳۸۲اي، تهران، بنياد حکمت اسلامي صدرا،  استاد سيد محمد خامنه
  


